
 

 

 درس یکصد و چهل و یک

 (6بحث عینیت اسماء و صفات با ذات باری تعالی )

 
 أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

 بسم الله الرحمن الرحیم
 صرف الوجود، حقیقت همۀ مظاهر مختلف

بحث در عینیّت و عدم عینیّت اسماء و صفات با 
ذات حق بود؛ در اسماء و صفات ذاتیه مانند علم، 

ذلك. عرض شد كه قدرت، اراده و مشیّت و امثال
رابط جمیع تعینات و جمیع مظاهر در اسماء و 
صفات جزئیه عبارت از همان صرف الوجود است. 
در مسئلۀ صرف الوجود، نفس خود آن وجود كه 

نه حد و گورت از یك وجود اطلاقى و بدون هیچعبا
مرز است، آن صرف الوجود موجب وحدت بین 
همۀ مظاهر در حقیقت خود آنها خواهد بود. اما 
صحبت در مقام ظاهر و در مقام مَظهر بما هو هو و 
بدون لحاظ آن حقیقت واحدۀ خود آنها است كه در 

یم. كناینجا ما اختلاف را در خود مظاهر مشاهده مى
شود كه خود مظاهر و اختلاف در مظاهر موجب مى

 در مقام ظهور با یكدیگر نتوانند جمع شوند.
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زنیم، شما آب را درنظر مثالى در اینجا مى
اى دارد كه از بگیرید، این آب یك حقیقت واحده

بعضى عناصر مخصوص تركیب شده است كه 
اكسیژن و ئیدروژن باشد. این دو عنصر، اصل و 

دهد؛ این که ما اسمش را را تشكیل مى حقیقت آب
گذاریم. البته نه این آب مصطلح بلکه مایعى آب می

كند؛ به توصیف به عوارض. اصلًا كه رفع عطش مى
اى كه از اكسیژن و خود حقیقت و طبیعت نوعیه

شود. این همان حقیقت مائیه هیدروژن مركب مى
 است. اما شما در مظاهر این ماء اشكال مختلفى را

بینید كه وقت این آب را آب روانى مىبینید؛ یكمى
همین آب است كه الآن در این لیوان هست، 

بینید و آن آبى وقت این آب را به صورت ثلج مىیك
كنید، كه در یخچال و قسمت ثلاجه نگهدارى مى

صورت بخار است و وقت همین آب بهیك
اوقات آب صورت میعان و ثلج ندارد. گاهىدرآن
دو باهم اوقات آب سرد است و ایناست و گاهى گرم

شوند. اینها اشكال و مظاهر مختلفى مخلوط نمى
است كه از همین اكسیژن و ئیدروژن مشاهده 

كنید. خود این مظاهر در خارج با هم جمع مى
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وقت ثلج با آب روان باهمدیگر شوند. یعنى هیچنمى
نكه شوند، با همدیگر منافات دارند. یا ایجمع نمى

بخار و آب در یك زمان و در یك ظرف با یكدیگر 
شوند و هلمّ جرّا. و ممكن است كه حتى جمع نمى

بین آنها تنافى به شدت باشد مانند ثلج و بخار كه 
رسد. اما صحبت در اصلًا تنافى به نهایت ظهور مى

كند این است كه آن حقیقتى كه همۀ اینها را جمع مى
یك امر واحدى به نام  و جامع بین همۀ اینها است

اكسیژن و ئیدروژن است كه این حقیقت، یك 
اى است که همۀ قوالب و همۀ تعیّنات حقیقت واحده

كند و گاهى از اوقات این را در خودش جذب مى
 كند.تعیّنات را به تعیّنات دیگر تبدیل مى

در مسئلۀ صرف الوجود و مسئلۀ اختلاف 
كنیم. موجود، همین مطلب را ما مشاهده مى

مثال زید داراى اوصاف و اسماء مختلفى بابمن
است. زید داراى صفت عاقل و شاعر و عالم و قاهر 

ذلك است. این و رحیم و عطوف و مغضب و امثال
صفات مختلفى است كه در بعضى از اینها حقیقت 

شان به نهایت و آخرین مرتبۀ شدت تنافى جوهریه
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اصلًا  رسد، مانند صفت غضب و صفت لطف كهمى
است. این صفات مختلف و مظاهر  بینهما بوَنٌ بعیدٌ 

مختلف، یك جامع واحدى دارند كه آن جمع واحد 
عبارت از نفس ناطقه است. نفس ناطقه، علت و 

كه طوریمنشأ و مبدأ براى ظهورات مختلفه است، به
اگر آن نفس ناطقه از میان برخیزد دیگر صفتى باقى 

شوند. حالا این نفس م مىماند و همۀ اینها معدونمى
ناطقۀ ما چه جهتى در آن هست؟ آیا در نفس ناطقۀ 
ما یك جهت مخلوط است، یعنى یك تركیبى از 
شهوت و غضب است یا نه، نفس ناطقه عبارت است 
از یك حقیقت واحدۀ بسیطه كه آن حقیقت واحدۀ 

تواند به این جهات مختلف بروز و ظهور بسیطه مى
رسیم که این ا ما به این مطلب مىپیدا كند؟ و از اینج

نحوۀ جامعیّتى كه انسان دارد و حتى ملائكه ندارند 
ناطقۀ در انسان،  خاطر این است كه نفساین به

مستجمع جمیع صفات خواهد بود، ولى در آن نفس 
قدسیّه و مجردۀ ملائكه چون جامعیّت نیست لذا آنها 

رند. فقط از نقطه نظر بهاء و جمال بروز و ظهور دا
اما حقیقت آنها كه عبارت از وجود بسیط بدون مقام 

وجود دیگر با وجود نفس ناطقۀ  ظهور است، آن
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انسان در آنجا تفاوتى ندارد. پس در اینجا ما به این 
رسیم كه در پس پردۀ اسماء و صفات یك نكته مى

حقیقتى وجود دارد كه آن حقیقت وجودیّه باز تا به 
 مجرّد، راه طولانى دارد. مرحلۀ وجود بسیط و وجود

آنچه كه ما از مظاهر مختلفه در موجودات 
بینیم، منبعث از نفس و حقیقت آنهاست، آنچه كه مى

بینیم، ما از صفات و اسماء مختلفه در ملائكه مى
منبعث از قالب وجودى آنهاست؛ این در یك طرف. 

اى كه ما در از طرف دیگر آن اسماء و صفات مختلفه
ینیم، منبعث از آن كیفیّت وجودیۀ نفس بانسان مى

بینیم که این اعمّ و اوسع از آن ناطقه است، و ما مى
نفس قدسیۀ مجردۀ نوریّۀ ملكوتیۀ ملائكه است و 
جنبۀ جمعش بیشتر از او است. حالا بین این دو 
موجودیّت باز یك مرتبه تا مرتبۀ حقیقت تجردیّه 

حالا در فاصله است كه عبارت از وجود مطلق باشد. 
همین مرحله، این ذات كه این ذات نفس تعیّن آن 
وجود است هنوز در اینجا باقى است. از این ذات، 

کند، هم گیرد و تراوش میصفات مختلفى نشأت مى
در مورد مجردات و مبدعات و هم در مورد انسان و 
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سایر خلائق و عالم كون و فساد. آنچه از این ذات 
وزات و ظهورات است، گیرد عبارت از برنشأت مى
خود ذات عبارت از حقیقتى است كه آن ولى نفس

حقیقت مظهر براى آن وجود مطلق و صرف الوجود 
است. پس باز در اینجا ما بین ذوات اختلاف 

طورى كه بین صفات اختلاف بینیم، همانمى
 بینیم.مى

حالا سراغ ذوات آمدیم. این ذواتى كه در عالم 
با همدیگر اختلاف دارند وجه معالیل و در عالم خلق 

گردیم به صرف الوجود. جامعشان چیست؟ باز برمى
آید و بین این ذوات را با یعنى صرف الوجود مى

كند. اینکه بین این ذوات را جمع همدیگر جمع مى
اینكه این ذات در عالم ظهور به ذات دیگر كند، نهمى

شود، بلكه این ذات در ظهور خودش باقى تبدیل مى
اى خواهد شد كه ست و حقیقت او حقیقت واحدها

 عبارت از همان نفس وجود مجرده است.
بینید كه یك اوقات مىشما در خواب گاهى

چیزى در مقابل شما هست و نفس همان چیز تبدیل 
اوقات این شود. حالا گاهىء دیگر میبه یك شى

شود و ء دیگر مىشود و شىمى ء دیگرتبدیل به شى
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دیگرى را هم ات با حفظ سِمت، یك سِمت اوقگاهى
كند. دیدید وقتى مثلًا وزیر یك وزارتخانه را پیدا مى

گفتند: فلان آقا، دو سمت در كردند، بعد مىعزل مى
تا تا سىتا بیستوزارتخانه دارد و با حفظ سمت، ده

كرد. یك تا پست و مقام را هم پیدا مىچهل
ل شوراى كذا هم خدایى امام جمعه بود و مسئوبنده

كرد: بود. پسرش براى یكى از دوستانمان تعریف مى
این بابای من اگر صبح تا شب به او پست معرفى »

گوید! از عهدۀ یكى از آنها هم كنند، نه نمى
شود و آیا این اصلًا حالا اینکه چطور می« آید!برنمى

ها را بشمارد؟! تا حالا که گذشته، تواند پستمی
ختم به خیر کند! حالا این هم با حفظ بعدش هم خدا 

بینید متبدل به یك ظهور دیگر سمت شما مى
دو شود. اینكه الآن یك حالت وحدت بین اینمى

شود در عین اینكه آن دو، دو تعیّن هستند برقرار مى
خاطر این است كه حقیقت خاطر چیست؟ بهبه

وجودى اینها واحد است، وقتى حقیقت وجودى 
شود که این دو مظهر همه حاكى مىواحد شد. پس 

از یك ظهور باشد. یعنى ظهور، ظهور واحد است. 



8 

دیگر دو ظهور عبارتدو ظهور از یك منشأ باشد و به
تواند در آنجا باشد. مثل اینكه اگر در از یك مظهر مى

هم در یك جا جمع یك ظرفیتى بتوانیم یخ و آب را با
د. یعنى به یك شوكنیم؛ البته اگر بتوانیم! جمع نمى

بینیم یخ است و به یك لحاظ نگاه لحاظ نگاه كنیم مى
ببینیم این آب است و به یك لحاظ نگاه كنیم كنیم مى

اى بینیم این بخار است. اگر توانستیم چنین مسئلهمى
را تصور كنیم، تصور این مسئلۀ صرف الوجود با 

 توجه به ظواهر مختلف براى ما آسان خواهد شد.
 با تعینات از لوازم صرف الوجود و وجود اطلاقیجمع شدن 

نكته در اینجا این است كه چرا صرف الوجود با 
خاطر همین صرف سازد؟ بهتمام مظاهر مختلف مى

الوجود بودنش است. چون صرف الوجود تعیّن 
ندارد، اقتضاى ذاتى او این است كه با تعیّن باهم 

ن تعیّن جمع بشود. یعنى علاوه بر اینكه الآن در ای
تواند در تعیّن ضد ظهور پیدا كرده، به نفس الوقت مى

او و در تعیّن خلاف او ]ظهور[ پیدا كند، چون صرف 
الوجود است. وجود اطلاقى یعنى همین! اگر 
حقیقت و منشأ براى ظهورات مختلف، صرف 
الوجود نبود بلکه وجود متعیّن بود، مستحیل بود که 
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اثبات و در  در مقامیك حقیقت متعیّنه به دو مظهر 
 مقام كشف قرار بگیرد.

 کثرت و جمعیت، لازمۀ حقیقت واحده

 کثرت بیشتر، نشان دهندۀ شدت وحدت

پس تمام حقایق اشیاء و آنچه شما در عالم كون 
كنید از ذوات و از صفات مختلفه، و فساد مشاهده مى

چه ذوات، ذوات مختلف باشد مثل سنگ، فرش، 
طور وان، انسان و همینآب، شجر، حجر، مدر، حی

چه از صفات مختلفه باشد مثل صلابت و ملاست، 
زبرى و نعومت، سیاهى و سفیدى و قرمزى و سبزى 
و زردى، ترشى و عذوبت و حلاوت، روائح به تمام 
معنی از صفات و خصوصیات اعراض و همچنین 
تمام صفاتى كه در انسان و در عالم مجردات مشاهده 

ذاتى كه در ذوات مختلف  كنید، هر صفت و هرمى
وجود دارد و به تناسب اختلافِ ذوات، اختلاف 

آید، علت تمام اینها این است كه صفات پیش مى
حقیقتش واحد است. چون حقیقت، حقیقت واحد 
است، این اوصاف مختلفه در خارج هست. یعنى 
نفس حقیقت واحد، اقتضای این مسائل مختلفه را 

بود، اصلًا مستحیل  كند. اگر آن حقیقت مختلفمى
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وجود بیاید. پس بود كه از آن، این جهات مختلف به
خاطر جمعیت است و تمام این تمام این كثرت به

خاطر وحدت است. و اگر وحدت نبود كثرات به
بینید عرفا و شعرا از عرفاى پس كثرت نبود. اینكه مى

 که: 1كنندشامخین ما بیان مى
اعث وحدت ما خاطر این است كه آنچه باین به

هست همان جنبۀ وحدت اوست. آن که باعث 
جمعیت ما هست آن وحدتى است كه در اوست. 
پس آن وحدت موجب این كثرات و پیدا شدن این 
صفات مختلف و بروزات مختلف خواهد شد. لذا 
در اینجا بعضى از عباراتى دارند كه هرچه كثرت 

تر بیشتر باشد، دالّ بر این است كه وحدت قوی
ها از عبارات بعضی ت. دیدید که در بعضىاس

نتوانستند این را جمع كنند که یعنی چه! اینکه هرچه 
كثرت بیشتر باشد دال بر این است كه وحدت بیشتر 

كند است! چطور كثرت دلالت بر وحدت مى
كه اینها در دو نقطۀ مخالف قرار دارند؟! درحالى

 خاطر این است كه هرچه آن وحدت در صرافتشبه

                              
 :319. دیوان حافظ )قزوینی(، غزل  1
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و هرچه آن وحدت در محوضت در اطلاقش 
وجود شدیدتر باشد آثار مختلفى از خودش به

آورد. اما اگر آن وحدت تعین پیدا بكند دیگر مى
 تواند اثر پیدا كند. تعین با اثر منافات دارد.نمى

كند پس هرچه ما كثرات بیشتر ببینیم دلالت مى
ه تر است. و بالاخربر اینکه وحدت در آن طرف قوی

رسد كه آن درجۀ وحدت به اى مىبه یك درجه
نهایت درجۀ در وحدت است! شما كافر را این طرف 

بینید. ابوسفیان را بینید، مؤمن را در آن طرف مىمى
بینید که با تمام قوا آمده و پیغمبر صلی الله علیه و مى

بینید که با دو سه نفر اینجا ایستاده آله وسلم را مى
بینید که با سى هزار لشگر آنجا مىاست! شمر را در 

بینید با السلام را این طرف مىو امام حسین علیه
بینید با لشگر شام و آنجا هفتاد نفر! اینجا معاویه را مى

بیند با لشگر نامرد كوفه! اگر السلام را مىعلى علیه
السلام بدانید که این كوفیان به دل امیرالمؤمنین علیه

گوید:  امیرالمؤمنین مىچه خونى كردند! حالا
خلافت را كه قبول نكردید، بسیار خوب، پس 

تان بروید! حالا دنبال همان عمر و ابوبكر و عثمانبه
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پیرها وقتى از آنها سر خورده شدند و دیدند این بى
آنها چه از كار درآمدند، مثل ابوبكر فقط ریش سفید 
داشت و فهم نداشت و آن عمر اصلًا دست چپ و 

شناخت و آن عثمان هم كه فقط به را نمى راستش
بست و اش بود، در دارالإماره را مىفكر عیاشى

رفت! باز هم عثمان بهتر از آن دوتا بود که به مى
خورد، دیگر مثل آنها پرداخت و مىاش مىعیاشى

ها خیلى ناجنس بودند! ناجنس نبود، آن ملعون
ز اوقات دانم آنها چه مذهبى داشتند! آدم بعضى انمى

خاطر این وقت تمام این اوضاع بهكند! آنگیر مى
است كه آن وحدت آنجا قوى است. امام حسین را 

كنند طور آنها نگاه مىكنند و همینتكه مىدارند تكه
خندند! روى زمین بهتر از این و بالاتر از این و مى

 ـحیران  اینها شوخی نیست ها! نبود و تمام ملائكه ـ
به حال اضطراب و... بودند. ولى  بودند و همه

گوید: رهایش كنید! بگذارید هرچه جا خدا مىهمان
برند خواهد بشود بشود! تا جایى كه سر او را مىمى

زنند كنند و در قلب او تیر سه شعبه مىتكه مىو تكه
زنند و آخرش هم و در پیشانى و بالا و پایین می

را له كنید! این ها او گوید: باید بیایید و با اسبمى
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دیگر چه شد؟! اینها همه چیست؟! این وحدت 
كند! شما گول این است که دارد در اینجا كار مى

گویند: عمرسعد ها را نخورید که مىخوانروضه
گفت: كیست كه بیاید چه کند!! البته آن هم درست 

كنیم!! در مقام مظهر وقتى نگاه است، ما شوخى مى
یعنى كثرت و ظهوراتش  بكنیم این هم درست است،

به حال خودش هست! ولى صحبت در این است كه 
خواهد بگوید: من تا آخر خط آن وحدت در آنجا مى

ام نیست! نه امام آیم، هیچ چیز هم حالیجلو مى
شناسم، نه شمر شناسم، نه پیغمبر مىحسین مى

شناسم! فقط شناسم، هیچ نمیشناسم، نه یزید مىمى
آیم! حالا اینکه چه مسائلى بر آن منم و بس! جلو مى

بار است بماند كه به خود این مظهر چه مقاماتى 
رساند! او كشكى كار انجام دهد و او را به كجا مىمى

دهد، ولى ما كارمان این چنین است! ولى او نمى
دهد به دلخواه نیست! دلخواه را كارى كه انجام مى

 باید معنی كنیم.
كه ما آن وحدت را شود این مسئله موجب مى

موجب تمام این بروزات و مظاهر مختلف بدانیم. 
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دارد. وحدت یعنى حقیقتى كه هیچ نوع تعیّن برنمى
و این یك حقیقت و واقعیّت است. واقعیّت است كه 

دارد. پس اگر من از شما سؤال كنم: این تعیّن برنمى
قدر داریم بر سرمان خاطرش اینوجودى كه به

کنید و مدار براى مباحث صحبت می زنیم و از آنمى
گویید: وجود مختلفۀ فلسفى هست و مدام مى

اطلاقى، صرف الحقیقه، وحدت وجود، وجود 
بالصرافه، واحد لا بالعدد، آخرش به ما بگویید 

که شما بخواهید بگویید چیست، چیست؟ همین
كه یعنى آن نیست؛ قضیه این است. یعنی همین

است كه آن حقیقت  گویید: وجود یك حقیقتىمى
تعین ندارد، یعنى بین تعین و وجود فاصله انداختید، 

خواهید كه مىپس این با اطلاق منافات دارد. همین
بگویید: وجود یك چیزى است كه در او تعیّن راه 
ندارد، پس این تعیّنات از كجا آمده است؟! اینجاست 
كه ادراك واقعیّت كلام بزرگان خیلى مشكل 

گویند: وجود اینها كه از یک طرف مى شود! یعنىمى
گویند: تمام این تعیّن ندارد و از یك طرف مى

تعینات، منمحى در وجود هستند، بین اینها را چطور 
ما جمع كنیم؟! جمعش به همان كیفیّتى است كه فقط 



_________________________________________________________________ 

15 

واسطۀ شهود این مسئله براى انسان روشن و فقط به
ا برهانِ بر واسطۀ ادراك، عقل در اینجشود! اما بهمى

آورد، این برهانِ بر اطلاق تاحدودى اطلاقى كه مى
كند. خدا روشن مى مطلب و حقیقت را براى انسان

و كنهُه فى : »پدر مرحوم حاجى را بیامرزد كه گفت

اینکه کنهُه نه. اشاره به همین است« غایةِ الخفاء
یعنى شما آنچه از «. غایة الخفاءفی »مخفیٌ بلکه 
و تعریفى را که براى وجود تصور كنید حكم و حدّ 

و این وجودى كه در . باز وجود در قالب آمده است
پس . تواند وجود اطلاقى باشدقالب آمده است نمى

بهتر این است كه ما در اینجا فعلاً مسئله را تمام بكنیم 
این مطلب در عالم . و به اسماء و صفات حق برسیم

 .كثرات براى ما روشن شد
اسماء و صفات حق آمدیم که این چه  حالا سراغ

نوع ارتباطى با حق دارد؟ و اگر ما توانسته باشیم که 
این مطلب را در عالم جزئیّت تمام كنیم، همین 

آید، چون حقیقة مطلب بعینه در عالم كلیّت مى
الوجود، به اطلاق خودش و به وحدت خودش هیچ 
فرق ندارد که آن حقیقت در جزئیّت ظهور پیدا كند 
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یا در كلیّت ظهور پیدا كند، چون وجود، وجود واحد 
طور نیست كه وجودى كه در جزئیّت است. این

است با آن وجودى كه در كلیت است دوتا باشد؛ تا 
اید. پس بگویید: دوتا است آن را از وحدت انداخته

ما یك حقیقت واحد بیشتر نداریم. آن حقیقت واحد 
در یك مرحله در هر مرتبه تجلیّاتش مختلف است؛ 

اش تجلی كلى است و ظهورش ظهور كلى تجلّى
است و در یك مرحله ظهورش ظهور جزئى است، 
در یك جا ظهورش به این مقدار است و در یك جا 

 ظهورش به این كیفیّت است.
مثال الآن این میكروفنی را كه در دستم بابمن

تر است. سابق یك گرفتم از بند انگشت من كوچك
اندازۀ یك سیب بزرگ یا ى بود كه بههایمیكروفن

موقع به آن كیفیّت ظهور یك پرتقال بزرگ بود. آن
داشت حالا همان میكروفن به این مقدار بروز ظهور 

هایى هست که كند. الآن یك میكروفنو پیدا مى
هاى اطلاعات از است. این سازمان برای جاسوسى

و ها دارند که اندازۀ سر سوزن است این میكروفن
تان بروید صدایتان هیچ معلوم نیست. شما در خانه

اینجا که  شود. در آن كشورهاى خارجى ـضبط مى
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خواهند اطلاعاتى را ـ وقتی كه مى طور نیستاین
دست آورند میكروفن را زیر گلگیر ماشین طرف به

چسبانند و یا جایى كه اصلًا طرف احساس نكند، می
از این كار بالاتر شود. الآن ها ضبط مىتمام صحبت

دارد و اى نگه مىرفته است. ماشینى كنار كوچه
كند و فركانس گیرنده را روى ساختمانى تنظیم مى

شود. البته براى امنیت ها ضبط مىتمام صحبت
ها كشور لازم است و حتماً بایستى كه این استراق

انجام بگیرد، و لازمۀ بقاء این است!! و این بسته به 
فرقه و هر گروهى دارد. الآن این مسئله استنباط هر 

بر ظهورات مختلف و در مظاهر مختلف پیدا شده 
 است.

مظهر جزئى مثل علمى كه الآن در بنده و سركار 
وقت همین هست، این علم، علم جزئى است. یك

شود علم كلى. ما این بحث را علم جزئى مى
كنیم این علم جزئى متصل به آن علم كلى نمى
هاى دیگر است كه این قدرت ن بحثشود؛ آمى

جزئى ظهور آن قدرت كلى است، این عطوفت 
جزئى ظهور آن عطوفت كلى است، این عقل جزئى 
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ظهور آن عقل كلى است، و هرچه انسان در مدارج 
شود، عقل تر مىرشد بالا برود به آن عقل كلّى نزدیك

شود تا شود، قدرت تعقل او بیشتر مىتر مىاو واسع
كه عقلش به عقل مجرّد محض برسد، این  به حدى

كنیم. فعلًا این ها را فعلًا در اینجا مطرح نمىبحث
كنیم. این علم آیا وجود بحث دو دوتا چهارتا را مى

نحوٌ مِن است یا وجود نیست؟ آیا این علم خودش 

؟ این علم كه الآن ظهور براى آن وجود الوجود أو لا
ت. همین علم اسجزئىمطلق است، این علم، علم

آید، صورت علم كلى هم درمىجزئى، آن وجود به
آن علم كلى عبارت از علم حق است. همین وجود 

صورت صورت قدرت و بهمنبسط و وجود ذات به
آید، آن علم عبارت از وجود اراده و مشیّت هم درمى

 حق است.
 ماحصل بحث اتحاد و عینیت اسماء و صفات با ذات حق تعالی

بنابراین در مقام تنازل، اسماء و صفات حق 
مظاهر براى آن وجود اطلاقى هستند. از نقطه نظر 
حقیقت و واقعیّت، آن اسماء و صفات كلیه عین ذات 

طورى كه این اسماء و صفات جزئیه هستند همان
عین وجود بسیط و وجود اطلاقى هستند، هیچ فرقى 
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ى در اسماء در آنجا ندارد. اگر شما قائل به عدم تناف
و صفات كلیّه با ذات حق هستید باید قائل به عدم 
تنافى با اسماء و صفات جزئیّه با ذاوت الاشیاء و با 
آن حقیقت الوجود باشید. اگر قائل به تنافى در اسماء 
و صفات جزئیه در خارج و اختلاف آن با ذات 
هستید، باید قائل به اختلاف بین اسماء و صفات با 

آنجا دیگر  ه آن وجود اطلاقى ـآن وجود حق ك
 ـ است باشید. وجود وحدت است

پس ما دو حقیقیت داریم و دو ظهور خارجى. 
دو حقیقت اوّل، یكى عبارت از وجود اطلاقى و 
وجود صرف است و حقیقیت دوّم عبارت از نزول 
این وجود اطلاقى و تعیّنش است. حالا این تعیّن یا 

زئى باشد براى ما صورت جصورت كلّى باشد یا بهبه
عنوان كند. دو مظهر داریم، حقیقت بهفرقى نمى

مظهر و ظهور، یكى عبارت است از نفس اسماء و 
صفات كلیه، دوّم عبارت است از نفس اسماء و 

طورى كه در جزئیۀ خارجیه. همانصفات و ذوات 
اسماء و صفات و ذوات جزئیّۀ خارجیّه اختلاف 

طور نخواهند شد، همینبینید و اینها با هم جمع مى



20 

در اسماء و صفات كلیه هم اختلاف هست و اینها با 
هم جمع نخواهند شد. از آن طرف از آنجایى كه 
جامع بین تمام این انواع مختلفه و جامع بین همۀ 

دانیم و اینها را ظهور تعیّنات را حقیقت الوجود مى
دیگر حقیقت این اسماء عبارتدانیم و بهبراى آن مى

دانیم، فات مختلف را وحدت وجود مىو ص
طور حقیقت اسماء و صفات ذات حق عبارت همین

است از همان وجود اطلاقى و وجود بسیط. پس با 
این دو دوتا چهارتا و مسئلۀ به این راحتی، قضیّۀ 
وحدت عینیّت صفات با ذات حق وعدم عینیّت 

 1شود.روشن مى
 اللهمَ صلّ علی محمد و آل محمد

                              
 با بیانى كه دارند در آنجا علم عین قدرت است. . تلمیذ: 1

 استاد: بله.
 شود بگویم.تلمیذ: در مقام عینیت نمى

گویید: گویید، و همان كه شما مىشود عین آن باشد. مظهر میاستاد: نمى
 مظهر، اثبات اختلاف كردید.
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